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گـــروه حـــوادث/  پســـر جـــوان که بـــه خاطر 
قطع نشـــدن حقـــوق بازنشســـتگی پدرش، 
در اقدامی عجیب جســـد او را پس از مرگ در 
بیابان‌هـــای پرنـــد مخفی کرده بود دســـتگیر 

. شد
چنـــد روز قبـــل بســـتگان و آشـــنایان مـــرد 
ســـالخورده‌ای در تمـــاس بـــا پلیـــس مدعی 
شـــدند این پیرمـــرد که بیمـــار بـــوده به طرز 
مرمـــوزی ناپدید شـــده اســـت و خانواده‌اش 
نیـــز مدعـــی هســـتند از او خبـــری ندارند. با 
اعلام ایـــن موضـــوع تحقیقـــات آغاز شـــد و 
مأمـــوران بـــه پســـر این مـــرد ظنین شـــدند.

ســـرهنگ علـــی زنگنـــه فرمانـــده انتظامـــی 
شهرســـتان ربـــاط کریم در تشـــریح این خبر 
گفت: پس از کســـب خبری مبنـــی بر قتل یا 
فوت یک مـــرد ســـالخورده در یکی از محلات 
شـــهر پرند، رســـیدگی به موضوع در دســـتور 
کار مأمـــوران پلیس آگاهی شهرســـتان رباط 

کریم قـــرار گرفت. 
مأموران پلیس آگاهی در تحقیقات گســـترده 
خود به پســـر جوان خانواده مشـــکوک شدند 
و وی را تحـــت بازجویی‌هـــای مســـتمر قـــرار 
دادنـــد تا اینکه در نهایـــت وی لب به اعتراف 
گشـــود و پـــرده از اقـــدام غیرانســـانی خـــود 

. شت ا برد
 فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان ربـــاط کریم 
افزود: متهـــم در بازجویی‌ها عنـــوان کرد که 
حـــدود ۱۰ روز پیش پدرش بـــه دلیل بیماری 
در منزل فوت کرده بـــود و برای اینکه حقوق 
بازنشســـتگی پـــدرش قطـــع نشـــود، پس از 
۲ روز، جســـد پـــدرش را نیمه‌های شـــب، به 
بیابان‌های اطراف شـــهر پرنـــد منتقل و دفن 

است. کرده 
فرمانـــده انتظامی ربـــاط کریم یادآور شـــد: 
بلافاصلـــه پرونـــده‌ای تشـــکیل و تحقیقـــات 
در خصوص کشـــف زوایای پنهـــان پرونده و 

کشـــف جســـد همچنان ادامـــه دارد.
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مسافر عصبانی راننده را کشت
دختـــر جوان که در یک درگیری راننده تاکســـی را به قتل رســـانده 

بود دستگیر شد.
سرهنگ علی ســـلیمانی، فرمانده انتظامی ســـاوجبلاغ در تشریح 
ایـــن خبر گفـــت: در پی اعلام مرکـــز فوریت‌های پلیســـی مبنی بر 
قتل یک راننده مســـافربر در ایســـتگاه تاکسی»شهرک ینگی امام« 
شـــهر هشـــتگرد ســـاوجبلاغ، رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار 
مأمـــوران انتظامی این شهرســـتان قرار گرفت. با حضـــور مأموران 
در محل جرم و انجام تحقیقات لازم مشخص شد یکی از رانندگان 
تاکســـی با یک خانم مســـافر، بر ســـر ســـوار شـــدن به یک تاکسی 
دیگر درگیر شـــده و مســـافر خانم با برداشـــتن ســـوئیچ خـــودرو و 
حمله ور شدن به راننده تاکســـی، وی را از ناحیه سر مورد جراحت 
قـــرار داده که با بی‌هوش شـــدن راننده، خانم مســـافر فـــرار کرده 
بود.پـــس از انتقـــال مجـــروح بـــه بیمارســـتان وی جـــان باخت و 
مأمـــوران با هماهنگـــی مقام قضایـــی و انجام اقدامـــات اطلاعاتی 
و پلیســـی، متهـــم را در کمتـــر از یک ســـاعت در شـــهر هشـــتگرد 

شناسایی و دســـتگیر کردند.
  

 قتل عام خانوادگی 
به خاطر اختلاف مالی

مرد کینـــه جو بـــه خاطر اختـــاف ملکی بـــا خانـــواده‌اش 5 نفر را 
قتل عـــام کرد.

ســـرهنگ بهمن گرجیان، فرمانده انتظامی بویراحمد در تشـــریح 
ایـــن خبر گفت: حدود ســـاعت 10 شـــب جمعه 28 مهـــر مردی 26 
ســـاله با در دســـت داشـــتن یک اســـلحه به خانه‌ دو برادر خود در 
یکی از روســـتاهای دهســـتان دشـــتروم بویراحمد رفته و با شلیک 
گلولـــه 2 برادر 40 و 45 ســـاله‌اش و 2 دختر 18 و 9 ســـاله برادرش و 

مـــادر آنها را به قتل رســـاند.
به محض اعـــام این جنایت‌ به پلیس و با حضـــور بموقع مأموران 
در محل حادثه عامل این جنایت پس از دو ســـاعت دســـتگیر و دو 
قبضه ســـاح کمری و ســـاچمه‌زنی که در این حادثه از آن استفاده 

کرده بود، از او کشـــف شد.
متهـــم در بازجویی‌هـــا انگیـــزه خـــود را از این جنایت‌هـــا اختلاف 

ملکی عنـــوان کرد.
سید جواد هاشـــمی معاون سیاســـی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
کهگیلویـــه وبویراحمـــد هم گفت: بررســـی‌ها نشـــان داد متهم به 
قتل که با شـــکایت خانواده‌اش و اختـــاف قدیمی به زندان افتاده 
بـــود پس از آزادی به قصد انتقام‌جویـــی اقدام به قتل هولناک پنج 

عضو خانواده‌اش کرده اســـت.
هاشـــمی افزود: متهم خواهرخود را نیز مجـــروح کرده بود که برای 

درمان به بیمارستان شـــهید جلیل یاسوج انتقال یافت.

 

انتقام خونین از دو کشاورز
 مردان مســـلح که بـــه خاطر اختلاف بر ســـر کارهای کشـــاورزی دو 

کشـــاورز را به قتل رســـانده بودند، دستگیر شدند.
ســـردار علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی اســـتان قزوین اظهارکرد: 
در پـــی دریافت گزارش‌هـــای مردمی مبنی بر وقـــوع یک فقره قتل 
با ســـاح گرم و مصدومیـــت یک نفر دیگر در زمین‌های کشـــاورزی 
یکی از روستاهای شهرســـتان آوج و انتقال مصدوم به بیمارستانی 
در شهرستان »خدابنده« استان زنجان، بررسی موضوع به صورت 

ویژه در دســـتور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
 در ادامـــه مـــرد مصدوم نیز در بیمارســـتان جان باخـــت و با انجام 
بررســـی‌های تخصصی مشـــخص شـــد مقتولان به وســـیله اسلحه 

شـــکاری افرادی ناشـــناس مورد هدف قـــرار گرفته‌اند.
 ســـردار ابراهیمی گفت: با انجـــام اقدامات فنی - پلیســـی ۲متهم 
این پرونده شناســـایی و دستگیر شدند. انگیزه ارتکاب جرم توسط 

قاتلان اختلافات بر ســـر امور کشـــاورزی بوده است.
 

 برادرکشی در گرگان
 پســـر جوان که از دســـت اذیت‌های برادر معتادش به ســـتوه آمده 

بود وی را به قتل رســـاند.
سرهنگ امیر حســـام، سرپرست آگاهی گلســـتان گفت: همزمان 
بـــا اعلام خبـــر درگیـــری میـــان دو بـــرادر 21 و 29 ســـاله در یکی از 
محله‌هـــای گـــرگان، بلافاصلـــه مأمـــوران در محل حادثـــه حضور 
یافتند. پس از حضور مأموران در محل مشـــخص شـــد در جریان 
یک نـــزاع و درگیـــری بین 2 برادر بـــه علت اختلافـــات خانوادگی، 
برادر 29 ســـاله کـــه دچار اعتیـــاد هم بـــوده براثر اصابـــت ضربات 
چاقو به قتل رســـیده اســـت. بنابراین متهم در کمتر از یک ساعت 
دســـتگیر شـــد و انگیزه‌اش از قتل را اختلافات خانوادگی و اذیت و 

آزار بـــرادرش عنوان کرد.

 بازشدن بسته مواد مخدر 
در معده قاچاقچی

مـــرد قاچاقچی که 117 بســـته مواد مخدر بلعیده بـــود به علت پاره 
شدن کیســـه‌ها روانه بیمارستان شد.

 ســـرهنگ زنگنه فرمانده انتظامی شهرســـتان ربـــاط کریم گفت: 
در پـــی تماس با مرکـــز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنـــی بر اینکه فردی 
بدحال با مراجعه به بیمارســـتان شهرســـتان رباط کریم، مشکوک 
به حمل و بلع موادمخدر اســـت بلافاصله مأمـــوران پلیس مبارزه 
بـــا مواد مخدر شهرســـتان رباط کریـــم در محل حاضر شـــدند. در 
بررســـی‌های تخصصـــی از معده فـــرد قاچاقچی، ۱۱۷ بســـته تریاک 
به وزن یک کیلوگرم کشـــف شـــد که بـــه علت حجـــم موادمخدر، 

متهم در بیمارســـتان بســـتری و زیر تیغ جراحی رفت.
 به گفته ســـرهنگ زنگنه، متهـــم در بیمارســـتان در مراقبت کامل 
بســـتری بوده و در این خصوص پرونده تشـــکیل شـــده و برای سیر 

مراحـــل قانونی تحویل مرجع قضایی شـــد.
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گـــروه حـــوادث / پرونـــده مـــردی از اتبـــاع 
بیگانـــه که بـــرادر و دختـــر نوجوانـــش را به 
قتل رســـانده بود در حالی به دادگاه کیفری 
یـــک اســـتان تهـــران رفت کـــه اولیـــای دم 
گذشـــت خود را اعـــام کرده‌انـــد و وی تنها 
از جنبـــه عمومـــی جرم محاکمه می‌شـــود.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
رســـیدگی به این پرونده از اردیبهشت سال 
قبل با مراجعه زن میانســـالی که مدعی بود 
پســـر 28 ســـاله‌اش به نام رحمـــان ناپدید 

شـــده اســـت، آغاز شد.
وی در توضیـــح ماجـــرا گفـــت: چند ســـال 
پیش به اتفاق دو پســـرم بـــرای کار به ایران 
آمدیم. یـــک هفته بعد دو پســـرم رحمان و 
اکبر در شـــریف‌آباد پاکدشت مشغول به کار 
شـــدند. آنها هر روز صبح ســـرکار می‌رفتند 
و شـــب برمی‌گشـــتند. آخرین بـــاری که او 
را دیـــدم به همـــراه بـــرادرش اکبـــر از خانه 
خـــارج شـــدند امـــا پـــس از چند ســـاعت 
اکبـــر تنهـــا برگشـــت و مدعی شـــد رحمان 
بـــرای انجـــام کاری از من جدا شـــد و گفت 
خـــودش برمی‌گردد اما دو روز گذشـــته و او 

برنگشـــته است.

افشای راز جنایت
پـــس از آن مأمـــوران در نخســـتین گام اکبر 
34 ســـاله را احضار کردند و تحت بازجویی 
قـــرار دادند. او ابتدا ســـعی داشـــت مســـیر 
تحقیقـــات را منحـــرف کنـــد امـــا وقتـــی در 
برابر شـــواهد قـــرار گرفت به ناچـــار به قتل 
بـــرادرش اعتراف کـــرد و در تشـــریح ماجرا 
گفـــت: چنـــد روز پیـــش دختر 14 ســـاله‌ام 
گفـــت که عمویش به او تعرض کرده اســـت 

و من هـــم چاره‌ای جـــز قتل او نداشـــتم. 
دختـــرم بـــا نشـــان دادن یـــک فیلـــم ایـــن 
موضـــوع را ثابت کـــرد و من هـــم بلافاصله 
به بهانه‌ای با بـــرادرم تماس گرفتم و او را به 
بیابان‌هـــای شـــریف‌آباد کشـــاندم و با چند 

ضربه چاقـــو کارش را تمـــام کردم. 
اگـــر زنده می‌مانـــد باز هم تـــاش می‌کردم 
او را بکشـــم چون ســـزای کارش فقط مرگ 

بود.
پس از اعتـــراف صریح متهـــم، مأموران به 
محـــل جنایت رفتند و در حالی که بخشـــی 
از جســـد توســـط حیوانات خورده شده بود 

بقیه جســـد را کشف کردند.

افشای راز دومین جنایت
در حالی که به نظر می‌رســـید تحقیقات 
درباره پرونده به ســـرانجام رسیده همسر 
اکبر راز جنایت دیگـــری را برای مأموران 

فاش کرد.
زن جـــوان کـــه بـــه اداره آگاهـــی رفتـــه 
بـــود به پلیـــس گفـــت: صبـــح روزی که 
برادرشـــوهرم کشته شـــد اکبر دخترم را 
به بهانـــه خرید لبـــاس، از خانـــه بیرون 
بـــرد و چند ســـاعت بعـــد تنها برگشـــت 
و وقتـــی جویـــای حـــال دخترم شـــدم، 
او گفـــت دخترمـــان را از کشـــور خـــارج 
کـــرده و دیگر هم ســـراغش را نگیر. حالا 
که فهمیدم شـــوهرم برادرش را کشـــته 

احتمال می‌دهـــم دخترم را هم کشـــته 
باشـــد. پـــس از آن اکبر بـــار دیگر تحت 
بازجویـــی قـــرار گرفت و این بـــار به قتل 
دختـــرش اعتراف کـــرد و گفـــت: وقتی 
موضـــوع تعـــرض را فهمیدم دنیـــا برایم 
تیـــره و تـــار شـــد، دیگـــر زنده مانـــدن او 
فایـــده‌ای نداشـــت. دخترم را بـــا خودم 
بیـــرون بردم و بـــا او صبحانـــه خوردیم و 
بعد بـــه محل خلوتـــی رفتیم و بـــا چاقو 
چنـــد ضربه بـــه او زدم و وقتـــی مطمئن 
شـــدم مرده اســـت به خانه برگشتم و به 
همســـرم دروغ گفتم. ســـاعتی بعد هم 
به ســـراغ بـــرادرم رفتـــم. ایـــن لکه ننگ 
را بایـــد پـــاک می‌کردم، هرچنـــد دخترم 

بی‌گنـــاه بـــود امـــا او قربانـــی رفتارهـــای 
کثیف برادرم شـــد.

بـــا اعترافات متهـــم، مأموران به ســـراغ 
محل قتل دختر نوجوان رفتند اما فقط 
توانســـتند چند تکه از استخوان‌های او و 

لباس و کفشـــش را پیدا کنند.
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات، پرونـــده بـــرای 
رســـیدگی به شـــعبه 10 دادگاه کیفری یک 
اســـتان تهـــران فرســـتاده شـــد. در این 
میان مادر و همســـر متهم بـــا حضور در 
دادگاه رضایـــت بدون قید و شـــرط خود 
را از متهـــم اعلام کردند. بـــه این ترتیب 
متهـــم بـــه‌زودی از جنبه عمومـــی جرم 

محاکمه می‌شـــود.

وقتـــی زوج جـــوان وارد شـــعبه دادگاه 
خانـــواده شـــدند، دقایقـــی بعـــد قاضی 
ســـرش را از روی پرونده بلند کرد و رو به 
مرد جـــوان گفت: خوب آقـــا فرهاد بگو 
ببینم چرا دادخواســـت طـــاق دادی؟

مرد جوان از جا بلند شـــد و یک مشـــت 
کاغـــذ را کـــه در دســـتش بـــود روی میز 
قاضـــی ریخـــت و گفـــت: الان توضیـــح 
می‌دهـــم حـــاج آقـــا. مـــن و ســـمانه 
همســـایه بودیم، از مادرم خواســـتم به 
خواســـتگاری او برونـــد. یکـــی، دو مـــاه 
بعـــد هـــم ازدواج کردیـــم، امـــا بعـــد از 
ازدواج، یک روز چند ورق کاغذ کوچک، 
گوشـــه‌ای از خانه پیدا کردم که حروف 
نامشـــخصی رویش نوشـــته بـــود. کمی 
تعجـــب کـــردم امـــا زیـــاد پیگیـــر ماجرا 
نشـــدم. چنـــد شـــب بعـــد وقتی ســـرم 
را روی بالـــش می‌گذاشـــتم تـــا بخوابم 
احســـاس کردم چیـــزی داخل بالشـــم 
اســـت، خیلی آرام و پنهانی داخل بالش 
را بـــاز کـــردم و دیـــدم چنـــد تکـــه کاغذ 
شـــبیه همانـــی کـــه قبـــاً دیـــده بودم 
اســـت. این بار بیشـــتر فکرم درگیر شد 
اما بـــاز هـــم اهمیتی نـــدادم. یـــک روز 
هم ســـرزده و زودتـــر از موعد بـــه خانه 
برگشـــتم که از ترس درجا خشـــکم زد؛ 
خانـــه پـــر از دود بـــود و بوی بـــدی همه 
جا پیچیده بود، فکر کردم آتش‌ســـوزی 
شـــده اما ســـمانه گفت که اســـپند دود 
کرده اســـت. این بار دیگـــر از او توضیح 
خواســـتم و گفتـــم بایـــد بدانـــم او چه 
کار می‌کنـــد. اوایـــل طفـــره می‌رفـــت و 
جواب درســـتی نمی‌داد تا اینکه بالاخره 

مجبور شـــد و گفت وقتی در خانه است 
صداهای عجیبی می‌شـــنود و می‌ترسد 
برای همین هم پیش یـــک فالگیر رفته 
تا کمکش کند. من ســـاده هم حرفش 
را بـــاور کـــردم و کلی دلـــداری‌اش دادم 
که اینها توهم اســـت و واقعیـــت ندارد. 
از ســـمانه خواســـتم که دیگر پیش این 
جور آدم‌ها نرود چـــون آنها کلاهبردار و 
دروغگو هســـتند، حتی بـــا خانواده‌اش 
هم صحبت کردم کـــه او را تنها نگذارند 
تا حالش بهتر شـــود اما فقـــط چند روز 
اوضاع عـــادی بود و این بـــار اتفاقی رخ 
داد که خیلـــی عصبانی شـــدم. یک روز 
در محـــل کارم بـــودم کـــه از کلانتری به 
من زنگ زدنـــد و گفتند همســـرت را در 
خانـــه یک فالگیـــر کلاهبردار دســـتگیر 
کرده‌اند. حـــاج آقا باورتان نمی‌شـــود از 
شـــدت تـــرس و ناراحتی تا بـــه کلانتری 
برســـم به مـــرز ســـکته رســـیدم. وقتی 
خودم را رســـاندم همســـرم را کنار چند 
زن دیگر دیدم کـــه گریه می‌کرد. پلیس 
به من گفت مدتی بـــوده که یک فالگیر 
کلاهبردار را که ســـابقه تعـــرض به زنان 
داشـــته و از مـــردم اخاذی می‌کـــرده زیر 
نظر داشـــته‌اند کـــه از قضـــا روز حادثه، 
همســـر من هم برای فالگیـــری به آنجا 
رفته بـــود که پلیس بـــه آن خانه ریخته 

و همه را دســـتگیر کـــرده بود. 
آقـــای قاضی خیلـــی خدا را شـــکر کردم 
که همســـرم قبـــل از اینکه اتفـــاق بدی 
برایش رخ دهـــد متوجه کلاهبرداری آن 

مرد شـــده بود.
فکـــر می‌کـــردم بعـــد از این حادثـــه، او 

دیگر ســـمت فالگیر و رمال نمی‌رود اما 
اشـــتباه می‌کردم چون همسر خرافاتی 
من دســـت بـــردار نبـــود. آنقـــدر پیش 
ایـــن فالگیر و آن رمال رفتـــه همه آنها را 
می‌شناســـد. از همه بدتر، او غیر از آنکه 
پـــول گزافی به جیب ایـــن افراد می‌ریزد 
همـــه این مـــوارد را برای خانـــواده من و 
خانواده خـــودش هم تعریـــف می‌کند. 
شـــنیده‌ام کـــه بعضی‌هـــا از او بـــه نـــام 
ســـمانه جادوگـــر اســـم می‌برنـــد. ایـــن 
مســـأله برای من کـــه در زندگـــی‌ام جز 
اراده خـــدا  عامل دیگری را کارســـاز نمی 
دانم،  خیلی سخت اســـت. حالا بعد از 
مدت‌ها از رفتارهایش خســـته شده‌ام و 
می‌خواهـــم او را طلاق بدهـــم تا آرامش 

باشم. داشته 
قاضی که صحبت‌هـــای فرهاد را با تمام 
جزئیات گوش کـــرده بود بعـــد از کمی 
تفکر رو به ســـمانه کـــرد و گفت دخترم 
همســـرت درســـت می‌گوید؟ سمانه که 
تـــا آن لحظـــه هیچ حرفـــی نزده بـــود با 
لحنـــی حاکـــی از خجالـــت گفـــت: بله 
ولـــی من هدفـــم فقط حفـــظ زندگی‌ام 
بود. آقـــای قاضی من اگـــر پیش فالگیر 
می‌روم به‌خاطر این اســـت که زندگی‌ام 
بهتر بشـــود، وضـــع مالی شـــوهرم بهتر 
بشـــود، بیشتر دوستم داشـــته باشد. تا 
الان هـــم خیلی اثر داشـــته و وضع مالی 
ما بهتـــر شـــده، نمی‌دانـــم چـــرا فرهاد 

است. مخالف 
در همیـــن موقع فرهـــاد از جـــای خود 
بلنـــد شـــد و بـــا لحـــن تنـــدی گفـــت: 
می‌بینیـــد آقـــای قاضـــی ایـــن زن چـــه 

بودن همسر فاتی  خرا به خاطر  طلاق 
گروه حوادث/ پســـر جـــوان وقتی فهمید همســـرش با مراجعه پـــی در پی به فالگیـــر و رمال زندگی مشترک‌شـــان را بر 

پایه خرافات بنا نهاده اســـت درخواســـت طلاق داد.

ایـــن  افتخـــاری  بـــا چـــه  و  می‌گویـــد 
مـــن  را می‌زنـــد؟ می‌دانـــد  حرف‌هـــا 
از ایـــن کارهـــا بـــدم می‌آیـــد و بـــاز هم 
ادامـــه می‌دهد. مطمئنـــم او خرافاتی و 
جن‌زده شـــده است. آخر یک دختر 25 
ســـاله باید دنبال این خرافات باشـــد؟
قاضـــی پـــس از چنـــد دقیقه ســـکوت، 
گفت بهتر اســـت دو ماه به کلاس‌های 
مشـــاوره برویـــد، وقت زیـــاد دارید برای 
طلاق گرفتن، همســـر تـــو باید ذهنیت 
خـــودش را تغییـــر بدهد که ایـــن کار با 
مشـــاوره مؤثـــر خواهد بـــود. اگر نتیجه 
نگرفتید آن وقت حکم طـــاق را صادر 

. می‌کنم

امیرحسین صفدری کارشناس حقوق
در ایـــن پرونـــده مشـــاهده می‌کنید که ســـمانه بـــه جای پیـــدا کردن 
راه درســـت برای حل مشـــکلات زندگی مشـــترکش، دســـت به دامن 
خرافه‌پرســـتی و حرف‌هـــای فالگیر و رمال شـــده اســـت. ســـمانه باید 
بدانـــد کـــه در زندگی فقط به خدا تـــوکل و اعتماد کند نه به کســـی که 
دروغ می‌گویـــد و از ایـــن راه جیب خـــود را پر از پول می‌کنـــد. او بدون 
تفکر و بدون توجه به خدا درگیر یک ســـری از تفکرات غلط و اشـــتباه 
شـــده اســـت که همین موارد هم در زندگی او تأثیرات زیادی گذاشـــته 
و راه جدایـــی را برای او باز کـــرده و طلاق عاطفی را بـــرای آنها به وجود 
آورده اســـت. اگـــر این رفتارهای سراســـر غلط ســـمانه ادامـــه پیدا کند 
راهـــی جز طلاق بـــرای آنها باقـــی نمی‌ماند، حـــال آنکـــه او می‌تواند با 
گفت‌و‌گو و محبت و توجه به همســـرش، اعتماد و عشـــق او را به خود 

جلب کند و نیـــازی به فالگیر هـــم ندارد.

گروه حـــوادث / پســـر جوانـــی که در 
یـــک درگیـــری بـــرادر دوســـتش را به 
قتل رســـانده بود با رأی قضات دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران به قصاص 

محکوم شـــد.
ث  د ا حـــو ر  خبرنـــگا رش  گـــزا بـــه 
»ایـــران«، رســـیدگی به ایـــن پرونده از 
10 اردیبهشـــت امســـال با گزارش یک 

درگیـــری خونیـــن در یکـــی از مناطق 
جنـــوب تهران آغاز شـــد. پـــس از آن 
مأمـــوران بـــه محل اعـــزام شـــدند و 
مشـــخص شـــد که پســـر 19 ســـاله‌ای 
بـــه نام خســـرو پســـر 25 ســـاله‌ای به 
نام شـــهرام را به قتل رســـانده است.
در ادامه خســـرو دســـتگیر شـــد و به 
قتل اعتراف کـــرد و گفت: برای دفاع 

از خـــودم مجبـــور بـــه قتل شـــدم. با 
بـــرای  پرونـــده  تحقیقـــات  تکمیـــل 
رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرســـتاده شـــد.
م  د ی  لیـــا و ا جلســـه  ی  ا بتـــد ا ر  د
درخواســـت قصاص کردند. ســـپس 
خســـرو بـــه جایـــگاه رفـــت و گفـــت: 
روز  بـــود  دوســـتم  بـــرادر  مقتـــول 

حادثـــه او را دیـــدم که حـــال طبیعی 
نداشـــت کمکش کـــردم تا بـــه خانه 
برود امـــا وقتـــی وارد خانه شـــدیم او 
می‌خواســـت بـــه من تعـــرض کند که 
مقاومت کردم و با هم درگیر شـــدیم. 
او چاقویی از جیبـــش بیرون آورد که 
مـــن را بزنـــد من هم او را هـــل دادم و 
از آنجایـــی کـــه مســـت بود بـــه زمین 

خـــورد و چاقـــو وارد قلبش شـــد. باور 
کنید من فقط از خـــودم دفاع کردم.
پـــس از اظهارات متهـــم قضات پایان 
جلســـه را اعلام کردند و بـــرای صدور 
رأی وارد شـــور شـــدند و بـــا توجـــه به 
مدرک‌هـــای موجود، شـــواهد پرونده 
و درخواســـت اولیای دم، خسرو را به 

قصاص محکـــوم کردند.

راننده فراری دستگیر شد
 نیروی انتظامی اســـتان ســـمنان از توقیف و دســـتگیری 
راننده‌ای خبـــر داد که در محور سمنان-مهدیشـــهر باعث 

مرگ یـــک عابر شـــده بود.
 روز جمعه یک تصادف در محور ســـمنان به مهدیشـــهر به 
پلیس اعلام و مشـــخص شـــد یک تبعه افغانســـتان در اثر 
تصادف جان باخته و راننده از محل فراری شـــده اســـت.

 پلیـــس راه اســـتان اعـــام کرد: با اقـــدام بموقع پاســـگاه 
پلیـــس راه شـــهمیرزاد - کیاســـر و با تلاش کلانتری شـــهر 
درجزیـــن و هوشـــیاری تیم‌هـــای گشـــتی فعـــال در محور 
در کمتر از دوســـاعت خـــودرو ضارب شناســـایی، توقیف 
و راننـــده برای ســـیر مراحـــل قانونـــی به مراجـــع قضایی 

تحویل داده شـــد.

قتل هولناک دختر و برادر در یک روز
متهم به قتل از سوی اولیای دم بخشیده شد


